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صذ (دطمی؟ هصنل‌تت) عمدم۲1 عطا ۶ه گود1 ۶ه ععآم‌صمی )طونعط عط ۶ه ممناهمتصید۳ 
حصماعتت ۵ وازدمطاننه عمط عمتصعاعل ما "«رلسوَفا ات لعتیق یت ۱ 


بطعصفدظ 4مططعه۱ ررومامع۲ اه تمه رتمووع)۳۲۵ عنمتهوو۸ رنک‌وبامی تصه‌عم1 معع13 4مصصعطم]۱۷ ,1۶ 
(مطننه عمندهموعصمه) صععا رفمططمه۷ روانعیه‌نوتا ۵معم عتصعاع؟ 

حدمی.ممحه رز لد بآم‌ع‌ نع مم1 _بص :تفص 

1 عتحصقاعا ۵۶ ولمتص‌صعلهن۴ جع معصعملنج‌فتیت[ صذ تصع‌ننی ناطظ ,تصدطع‌هد(1 تبج‌ط۱2 صنهعع۳ 
صمع! ر‌حططفه۱۷ ریتعه‌جنصنا 4ععم عتصماع ر‌صفءظ 4فططعه۱ رزع‌مامعط1 ۶ه نت۳2 

۵ عتصماف ر‌صف۳ظ 4مططع۱2 روهمآمع۲ که بزانمه۳ رجمووع/۳:۵ صماعنوم رتصعم؟ مه‌عطم]۷( ار .12۳ 
صمع ر‌مططفه۱۷ رراتفته»‌نصنا 

اعمستادمش 

مجح گدسد؟ که عویعه عطا مد حممص رزژدتال۸ طمسگ ۶ه و2 ععیعه معتنداعد بط رمل‌نایه تصعفهيم عط م1 
علطانووهم ععتطا رعاحهمی فلز ما 1272۴ ۵۶ تحععصی عطا ممترآممه صذ صمافنه که بچتتم‌طاننه عطا همتاصه‌صنهم 
که عیزداده عطا همع 4ععمم‌معم صععط عسقط صمتعصعصنل تطوتعط منز صمط حطفیک؟ عطا ۵۶ گعسد1 عم ععام‌صمه 
مت گوسج 1 .3 زبوله عطا ما دطافهکا عممطج عععمی عطا که اصم صذ گهس12 2۰ زوطمهک! فصیمنه گهه ۲ :1:ج تفع 
عاحصمن تفت عطا فد دطفی؟ مصنمعه همع کعسد1 عقطا 4عبعصی فد غذ ررللفصزط قحاحاهک؟ فطع ۵۶ عممل؟ )وت عطا 
عاعتساز تن م۲ ععصع‌نی عاطاتعمعلع مدع فقط تلتطتععهم 4صمعی عط1 .صتعنیی وز دطممک! عطا اه کعسد1 له 
اوعد عسقط عامتسز تصمصص؟ ععاعا ۵۶ منمنجع القصصء ج فصه عافتیز عملناموج ره ما .عاطمامععع2 امط و فصه 
صمنوعتصعم عط مه ععصعننی رح‌عمعوعء عنطا که تم مهم عطا وذ ط‌نطم رتلتطتععمم لسنطا عط وصنل‌تموم از 
عاحصمی عطاممه مه 4عتصععععم صععه فقط ععتمط بدا عناموم۷ راما عطا که توملا اف فطا قمع کعسد1 له 
,6و0 عطا اه گه2] ]و 


ماه پرتفجماعنت رووناما عطا ۵۶ ۲۵۷۵۴ ومننووم۱ براما معط اه عتممل روطامفک :۷۲۵۲08رم1 
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نوع مقاله: پژوهشی 98 ۱۵۹۰/0102 :1۵۲ 


بررسی مصادیق ار تفاعی طواف بیت در آيهةٌ «ولیْطوقوا بالبئت العتیق» 
بر مبنای مرجعیت عرف 
دکتر محمدرضا کاظمی گلوردی(نویسنده مسئول) 
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد مشهد. مشهد. ایران 
۵ 2۳01 0]۷عتصم 122ص ۲۱۵۵۵1۰ 
حسین مهدوی دامغانی 
دانشحوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامیء دانشکده الهیات» واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی؛ مشهد. ایران 
دکترسید محسن رزمی 
استادیار دانشکده الهیات. واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی» مشهد. ایران 
چکیده 


در نوشتار حاضر با محور قراردادن آیة ۹ سورة مبارکة حج» معروف به یه طواف و مستند به مرحعیت عرف در تطبیق مفهوم 
طواف بر مصداق آن» سه مصداق احتمالی برای طواف بیت از بُعد ارتفاعی آن مطرح شده و موضوع تحقیق قرار گرفته ی 
طواف از محاذی بیت؛ ۲. طواف مقابل فضای بالای بیت تا آسمان؛ ۳ طواف از طبعه اول مسجدالحرام. درنهایت این نتیحه 
حاصل شده که طواف از محاذی بیت به‌عنوان اولین مصداق طواف بیت» قدر متیقن است. احتمال دوم نزد فقهای شیعه ادلهٌ 
قابل دفاعی ندارد و پذیرفتتی نیست؛ هرچند فقهای عامه و گروه اندکی از فقهای متأخر امامیه آن را پذیرفته‌اند. دربارة احتمال 
سوم که سخن تازة این تحقیق است. قرائنی بر حواز طواف از طبقة اول مسحدالحرام در حالت اختیار به‌عنوان مصداق دیگری 
از طواف بیت ارائه شده است. 


کاظمی و همکاران. بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آية «ولیْسوَفوا بالْبیْت العتَیق» بر مبنای مرجعیت عرف ۱۳۲ 
مقدمه 
حج به‌عنوان یکی از فروعات مهم دین اسلام. احکام و شرایط ویژه و مبسوطی دارد. انجام اعمال و مناسک حج در 
ظرف مکانی مشخص و معین یکی از شرایطی است که حدود کلی آن توسط شارع مقدس تعیین شده است. اما بر 
اساس برخی روایات برای شناخت حدود جغرافیایی دقیق اماکنی که حجاج می‌بایست اعمال حج را در آن اماکن 
انجام دهند باید به اهل همان سرزمین مراحعه کرد؛ چنان که در روایت صحیحه معاویةبن‌عمار از امام صادق(ع) 
نقل‌شده است که فرمود: «برای تشخیص وادی عقیق (یکی از میقات‌ها) باید از اعراب و مردم آن وادی سوّال کرد» 
(حرعاملی» ۳۱۵/۱۱). 

همان گونه که نظر عرف در بسیاری از موضوعات احکام شرعی دخالت دارد. در شسناخت محدودة اماکن 
مناسک حج نیز از جایگاه ویژه و پررنگی برخوردار است؛ ازاین‌رو فقها در موارد متعددی حکم فقهی مرتبط با این 
اماکن را مشروط به نظر عرف دانسته‌اند. 

در قرآن کریم فقط آیه «ر یروا یت الْعتیق» (حج: ۲۹) است که امر به طواف پیرامون بیت و کعبه کرده 
است. حال باتوجه‌به ازدحام جمعیت حجاج و توسعه ارتفاعی مسجدالحرام این سوّال مستحدثه رخ می‌دهد که آیا 
ممتاونقهوم طواف بیت گستردگی دازد که طواف از طبقات فوفانی مبخدا مر شامل نود یا غیر؟ 

مفروض ما این است که در آیةٌ شریفه. حکم وجوب به‌صورت مطلق بر طواف بیت که موضوع حکم است؛ 
حمل شده است و هیچ قیدی در آیه دیده نمی‌شود. ادلهٌ روایی متقن نیز در تعیین مصداق طواف بیت و تقیید آن 
وجود ندارد؛ ازاین‌رو به‌دنبال کشف نظر عرف عقلا هستیم. 
فقهای امامیه و عامه در اصل وجوب طواف به‌عنوان یکی از ارکان عمره و حج و صحت طواف حول بنای کعبه 
اختلافی ندارند. اما در وضعیت کنونی و بر اساس آخرین تخریب‌ها و بازسازی‌ها که ارتفاع طبقَهٌ اول مسجدالحرام 
از سطح مسجدالحرام حدود ۱۳متر بوده و حدود ۲۷ تا ۳۰ سانتی‌متر از سقف کعبة معظمه بالاتر است. فتاوای 
گوناگونی از فقهای معاصر دربارة جواز و صحت طواف از طبقَهُ اول و بالاتر مطرح شده است. 

از نخستین کسانی که به بررسی این موضوع پرداخته‌اند می‌توان از ابوالقاسم رافعی قزوینی شافعی در «فتح 
العزیز فی شرح الوجیز» (۳۰۲). محیی‌الدین نووی در «المجموع فی شرح المهذب» (۳۹/۸) سرخسی در 
المبسوط» (۴۸/۴). محمدین احمد الشربینی در «مغنی المحتاج» (۴۸۷/۱) و ابن‌عابدین حنفی در «رد المختار» 
(۵۴۷/۲) نام برد. آن‌ها در پاسخ به اين پرسش که آیا کعبه, بقعه محسوب می‌شود يا خیر؟ و آیا فضای بالای آن 
حکم بیت را دارد؟ حکم به جواز يا عدم حواز صادر کرده‌اند. همچنین در میان فقهای امامیه نخستین‌مرتبه علامه 
حلی در کتاب «تذ کرة الفقهاء» )٩۳/۸(‏ قول به حواز را رد کرده و پیرو او فاضل هندی در «کشف اللثام» (۲/۱۵ ۳۲ 
به این موضوع تنها با نقل قول شافعی اشاره کرده است. بر این اساس به دست می‌آید که طواف از طبقاف فوقانی کعبه 


چندان پيشينة مدیدی نداشته و از مسائل مستحدثه است. 


نشربه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم. شماره ۶. شمارهُ پیاپی ۱۲۷ ۱۳ 

از میان پژوهش‌های علمی انگشت‌شماری که در خصوص طواف از طبقات فوقانی انجام شده است. تنها آیت 
الله فاضل لنکرانی در مقالهٌ «پژوهشی فقهی دربارة طواف از طبقةً اول مسجدالحرام» 2 ۱) با مقايسة طواف و قبله» 
قائل به حواز اختیاری آن شده است و سایر محققان یا اصل حواز طواف از طبقات را رد کرده‌اند یا صرفاً در هنگام 
ازدحام و معذوریت» جواز را پذیرفته‌اند؛ اما نگارنده در اين مقاله ضمن نقد مقایسة طواف و قبله؛ تفاوت میان طبقه 
اول و ساير طبقات مسجدالحرام را به‌عنوان نظری جدید بررسی کرده و قرائنی فقهی و قرآنی برای جواز اختیاری 
طواف از طبقة اول ذکر کرده است. دیدگاهی که در نٌ ت علمی «طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام» (نک: 
توسط آیت الله ابوالقاسم علیدوست از اساتید شاخص حوزة علمية قم به‌صورت کلی مطرح شده و 


نگارنده در این مقاله به تبیین و تفصیل آن پرداخته است. 


۱. تفاوت عرف عام و خاص و مقصود عرف در مصداق‌یایی طواف بیت 
عرف به‌اعتبار شیوع و گستردگی به دو قسم عرف عام و عرف خاص تقسیم می‌شود. منظور از عرف عام» عرفی است 
که عموم یا اغلب و اکثریت مردم (صرف‌نظر از پایبندی به شریعت الهی از قدیم و جدید. چه در زمان وحی و 
رسالت و چه پس از آن باوجود همه اختلافات در سسطوح زندگی. فرهنگ. محیط زبان و نژاد) آن را پذیرفته‌اند؛ 
مانند رجوع جاهل به عالم نبود نقط یقین به‌وسیلهٌ شک عادت به استعمال دخانیات. عادت به پوشیدن لباس 
خاص و طرز پذیرایی از مهمان و صدها نمونهةٌ دیگر از عادت‌ها و روش‌های احتماعی. این عرف که در آن بسیاری از 
پدیده‌ها و نهادهای اجتماعی عمومی نیز نظم به خود می‌گیرد. گاه در پاره‌ای از نوشته‌ها با عنوان بنای عقلا یا طریقه 
و سيرة عقلا نام برده می‌شود (نک: نائینی» .)۱٩۳/۳‏ 

در مقابل» عرف خاص عبارت است از عادت و روشی که گروه خاصی در آن اشتراک دارند؛ به‌طوری که وحدتی 
خاص همچون وحدت زمان مکان» شغل» هنر و... آن‌ها را گرد هم جمع می‌کند؛ مانند عرف‌ها و عاداتی که در 
شهر یا منطقه‌ای خاص بر مردم آن شهر یا ناحیه حاکم است. 

بنابراین عرف خاص اختصاص به ناحیه‌ای محدود يا گروهی از مسلمانان دارد و دایرة حجیتش نیز در همان 
گروه يا ناحیه است. تعداد عرف‌های خاص نیز به مراتب بیشتر از عرف‌های عام است؛ زیرا امکان حصول چنین 
عرفی مهیا و دايرة آن محدودتر است (نک: زرقاء 7۲ ۵). 

معنای مذنظر از عرف در اینجا عرف عام است و باید موقعیت عرف در فهم و تشخیص موضوع و مصداق 
طواف. مبنا و اساس پژوهش قرار گیرد. بر این اساس بررسی می‌شود که برداشت عموم عقلا برداشت از مفهوم 
طواف حول چیزی» چیست؟ آیا فقط چرخیدن مقابل آن شیء را مصداق طواف می‌دانند يا طواف به چرخش از 
بالای آن نیز صدق می‌کند؟ این حالت دوم آیا مطلق است یا مقید به ارتفاع معینی؟ 


کاظمی و همکاران. بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آية «ولیْسوَفوا بالْبیْت العتَیق» بر مبنای مرجعیت عرف ۱۳۵۰ 
۲. مرجعیت عرف در تعیین مصداق طواف بیت 
حکم شرعی, متعلق و موضوع خاص خود را دارد. گاه شارع مقدس علاوه بر تشریم حکم» حدود. قلمرو و موضوع 
آن را نیز تعیین می‌کند؛ همچون نما روزه» زکات و.... اما گاه تشخیص مفهوم و تعبین قلمرو موضوع حکم شرعی 
را به عرف واگذار کرده است. 

شهید ثانی در تشریح مفهوم غنا می‌گوید: «در این مورد رجوع به عرف اولویت دارد. پس آنچه غنا نامیده 
می‌شود. حرام است؛ زیرا ضابطی از سوی شرع واصل نشده است؛ پس مرجم شناخت آن. عرف است» (۳۴/۷). از 
این عبارت روشن می‌شود که اگر در موردی شارع مفهوم واژه‌ای را بیان نکرد. لازم است به‌معنای عرفی مراحعه شود. 

صاحب مفتاح الکرامه دراین‌باره می‌نویسد: «از قواعد فقیهان استفاده می‌شود واژه‌هایی که در سخنان انمه(ع) 
وارد شده است. باید برابر عرف زمان خود آنان تفسیر شود؛ ازاین‌رو اگر عرف زمان آنان را دراین‌باره بدانیم» باید بر 
همان اساس عمل شود و در مواردی که عرف زمان انمه(ع) روشن نیست. در فهم واژگان بهکاررفته در سخنان 
ائمه(ع) باید به عرف عام رحوع کرد؛ همان گونه که در اصول فقه این مطلب ثابت شده است» (۳۵/۱۳) 

صاحب جواهر نیز نسبت به بعضی از احکام در مراجعه به عرف می‌فرماید: «بنابراین مرجع مقدار شیردهی» 
عرف است؛ همان عرفی که مرجم برای فهم هر لفظی است که شارع حد مظبوطی برای آن قرار نداده اسست» 
(۲۹۰۱/۲۹). 

حضرت امام(ره) در کتاب البیع می‌فرماید: «اما رجوع به عرف در تشخیص موضوع و عنوان صحیح است 
وگریزی از آن نیست» هنگامی که موضوع در یک دلیل لفظی پا احماعی قرار گرفته باشد» (۳۸۱/۱). 

در بسیاری از موارد نیز شارع مقدس تحدید حدود موضوع را به عرف واگذار کرده است؛ مثلاً مطابق فرمودة 
شیخ انصاری ملاک شرعی حواز معاملة اعیان نحسه از قبیل آلات موسیقی. میته. خون و.... داشتن منافع حلال 
است و تنها داور آن عرف است که می‌تواند میزان منفعت حلال یا حرام و صحیح و فاسد را مشخص کند (انصاری؛ 
۷/۱ 

سخن دیگر در مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق آن‌ها است. به‌عبارتی در موضوع محل بحث 
آیا عرف می‌تواند مرجع تعیین مصداق طواف بیت باشد یا خیر؟ در این خصوص دو اندیشه موافق و مخالف وجود 
دارد. امام خمینی(ره) به‌عنوان یکی از موافقان این مرجعیت می‌فرماید: «معیار در تبيین همه مفاهیم [عرفی] و 
کیفیت انطباق آن‌ها بر موارد. عرف است؛ زیرا شارع در محاوره و گفت‌وگو با دیگران اصطلاح خاص و روش ویژه 
ای ندارد» (الرسائل» ۲۲۸). 

انديشة مخالفی نیز همچون آیت‌الله خویی(ره) نقدهایی را مطرح می‌کند. برای تببین و تشریح کامل این موضوع 
می‌توان به مقالة «مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق» تألیف اپوالقاسم علیدوست مراجعه کرد. وی در اين 


مقاله ضمن نقد و بررسی هر دو دیدگاه چنین بیان می‌کند: «نه اصرار بر مرجعیت عرف در امر تطبیق صحیح است و 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم. شماره ۶ شمارة پیاپی ۱۲۷ ۱۳۹ 
نه اصرار بر رد آن و نه عقل وامثال آن را جایگزین عرف کردن پایةُ علمی دارد. بلکه آنچه صحیح است اصرار بر دقت 
در تطبیق و رد تسامح و اغماض در آن است» (۱۱ تا ۳۲). 

مقصود در این تحقیق؛ بررسی مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق آن‌ها نیست که خود مقاله‌ای 
مفصل می‌طلبد. لیکن مفروض پذیرش مرجعیت آن در بحث تعیین مصداق طواف بیت است؛ ازاین‌رو می‌توان 
گفت که موضوع حکم وجوب در آیةُ شریفه؛ طواف بیت است و در صورت فقدان ادله نسبت به طواف از طبقات 
فوقانی مسجدالحرام لازم است به نظرگاه عرفی مراجعه کرد که تنها مرجع تعیین و تشخیص مصداق طواف بیت 


است. 


۴ راه کشف نظر عرف در تعدین مصداق طواف بیت 
در عصر معصومان(ع) چندان نیازی به توسع؛ اماکن حج وجود نداشته و طرح طواف از طبقات فوقانی در لسان 
روایات به‌صراحت دیده نمی‌شود؛ هرچند برخی روایات معدود» شناسایی و مورد استناد فقها قرارگرفته که محل 
مناقشه است و در ادامه بدان اشاره می‌شود. لذا تنها راه در تعیین مصداق طواف بیت در آیهٌ طواف» مراحعه به عرف 
است و باید عرفاً به این معنا دست یافت که چرخیدن اطراف پدیده و نهادی ولو اگر موازی و محاذی آن هم نباشد 
صدق طواف می‌کند یا خیر؟ برای کسب دیدگاه عرف چند راه وحود دارد؛ اول مراحعه به‌معنای لغوی طواف» متون 
لغوی موضوعیت ندارند. ولی طریقیت دارند به خصوص وقتی بخواهیم به عرف زمان صدور ادله برسیم؛ دوم مراجعه 
به استعمالات طواف نزد شارع و متشرعان که از کاربردهای طواف در قرآن کریم و روایات می‌توان به این مقصود 
دست یافت. این استعمالات بر اساس معنای متعارف و متداول میان مردم به کار رفته است. مگر در مواردی که 
شارع به‌صراحت معنای خاصی را بیان کرده باشد؛ سوم مراجعه به نظرات فقها که از آن تعبیر به عرف فقها می‌شود؛ 
به‌عبارتی فقیه خود یکی از مردم است که بهتر از همه. نظر عرف و بنای عقلا را می‌شناسد. 

بر این اساس در ادامهٌ ببحث ضمن بیان احتمالات عرفی در مصداق طواف بیت معنای لغوی» قرآنی و فقهی آن 
در لابه‌لای بحث اشاره شده و درنهایت با نقد و بررسی هریک از احتمالات احتمال اقوی را برمی‌گزينيم. 


۴ احتمالات در تعیین مصداق طواف بت 

از حدود پنحاه سال پیش و با افزایش حمعیت ححاج؛ موصضوع ساخت طبقات فوقانی مسجدالحرام در دولت 
سعودی بحث شده است و اکثریت قریب به‌اتفاق موسسة «رابطة العالم الاسلامی» و نیز «اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية و الافتاء» فتوا به جواز طواف از طبقات بالا داد‌اند. در مقابل. اکثر فقهای معاصر امامیه اجمالاً قائل به عدم 
حواز شده‌اند با تفصیل مسئله به حالت اختیار و اضطرار. همچنین برخی معتقد به جواز طواف تا ارتفاع معینی شده 
اند. بر این اساس سه احتمال در مصداق طواف بیت از بُعد ارتفاعی بر اساس یه طواف متصور می‌باشد که هرکدام 


کاظمی و همکاران. بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آية «ولیْسوَفوا بالْبیْت العتَیق» بر مبنای مرجعیت عرف ۱۳۷ 
قاتلانی دارد. 

6 مصداق اول: طواف صرفاً مقابل بنای کعبه 

معتبرترین و شایع‌ترین نظریة میان فقهای امامیه و برخی از اهل‌سنت این است که طواف بایستی پیرامون بنا و 
ساختمان کعبه صورت بگیرد. در این صورت طواف از طبقات بالای مسجدالحرام تا اندازه‌ای مجاز است که از 
سقف کعبه بالاتر نباشد. برخی از مراجع معظم تقلید چون حضرات آیات خامنه‌ای. سیستانی» صافی گلپایگانی؛ 
نوری همدانی» وحید خراسانی و موسوی اردبیلی از قائلان این نظریه هستند (پژوهشکدة حج و زیارت» ۷۷۲). 

مالکیه معتقدند که طواف همواره باید در مسجد قدیم که در عصر پیامبر(ص) بوده انجام شود و خروج از چه در 
عرض و چه در ارتفاع مجاز نیست؛ بنابراین طواف در محدودة توسعه‌یافتة فعلی را عرضاً و ارتفاعاً در حال عادی و 
نبودن ازدحام حایز نمی‌دانند (صاوی» ۳۴۸/۲؛ مبارک» ۷۸۳/۲). 

صاحب کتاب مواهب الجلیل از علمای مالکی می‌نویسد: «از شرایط طواف آن است که داخل مسجدالحرام 
باشد؛ پس اگر خارج از آن طواف کند مجزی نیست. ابن‌رشد گوید: اختلاف‌نظری در این مسئله نیست. می‌گویم: 
اگر کسی بر بام مسجد طواف کند مانند آن است که خارج از مسجد طواف کرده و مجزی نیست و این مطلبی روشن 
است که نصی بر آن نیاز نیست» (حطاب ۴۱۲/۳). 

قائلان این نظریه برای ادعای خود به آیة ۲۹ سورة مبارکة حج استناد کرده‌اند که می‌فرماید: «وَلسَفو..»؛ به 
این بیان که خداوند متعال امر به طواف بیت کرده و کسی که بالای بنای کعبه طواف کند طاثف بیت محسوب 
نمی‌شود (مبارک» ۷۸۴/۲). 

5 مصداق دوم: طواف مقابل فضای فوق بیت تا آسمان 

معدودی از فقهای متأخر امامیه» طواف از طبقات فوقانی را به‌دلیل اينکه عرفاً بر آن طواف بیت اطلاق می‌شود. 
حایز دانسته‌اند. اینان معتقدند که نظر عرف در این مسئله محدود به نفس بنای کعبه نیست و همان گونه که در نماز 
استقبال به سمت بالای کعبه صحیح است. در طواف نیز این استقبال بدون مسامحه جایز بوده و برای امتثال آية 
«وَلیطرف ابیت ات » (حج: ۲۹) کافی است (فاضل لنکرانی» ۱۱۰). 

این نظرية فتوای مشهور فقهای اهل‌سنت است و بر اساس همین مسئله اقدامات توسعه‌ای کنونی صورت گرفته 
است و دو طبقه فوقانی مسحدالحرام که از بام مسجد بالاتر می‌باشد بنا شده است و حجاج غیرشیعی از آنجا 
طواف می‌کنند. عبدالله‌بن ابراهیم الزاحم در مقالة شروط الطواف چنین می‌نویسد: «طواف بر بام مسجدالحرام جایز 
است. هرچند بلندتر از خانة کعبه باشد و حنفیه و شافعیه اين قول را صحیح دانسته و حنابله آن را توجیه‌بردار 
می‌دانند» (۶۳). 

مستند قائلان اپن احتمال عمدتاً چهار مطلب است: تشبیه طواف به نماز در جواز استقبال؛ جواز طواف حول 


عرص کعبه در صورت انهدام بنای آن؛ قاعدة «الهواء تابع للرض» و جواز افزايش ارتفاع کعبه. در ادامه به طرح 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۲۷ ۱۳۸ 
هریک از ادله و نقد آن خواهیم پرداخت. 

دلیل اول. تشبیه طواف به نماز در جواز اسستقبال: برخی از فقها برای جواز طواف از طبقات بالای 
مسجدالحرام که از سطح بام کعبه بالاتر است به شباهت موجود میان نماز و طواف استناد کرده‌اند. آن‌ها ظاهراً این 
شباهت میان نماز و طواف را از عمومیت حدیث مرسله پیامبر خدل(ص) که فرمود: «الطَرَافْ بالییْت صلاْ» 
استخراج کرده‌اند. 

وحه شبه‌نماز و طواف را در مسئلة قبله بایستی حستجو کرد؛ توضیح اينکه دسته‌ای از روایات در باب قبله به 
امتداد قبله در جهت فوقانی اشاره دارد و نماز بر کوه ابوقبیس که بلندتر از کعبه و مشرف بر آن است را صحیح 
می‌دانند. در برخی از این روایات محدودة قبله را کعبه و مافوقش دانسته‌اند؛ مثلا در روایت عبدالله‌بن‌سنان چنین 
آمده است: «مردی از امام صادق(ع) پرسید: نماز عصر را بالای کوه ابوقبیس خواندم» درحالی‌که کعبه پایین قرارگرفته 
بود آیا محزی است؟ حضرت فرمود: آری. کعبه از حایگاه فعلی‌اش تا آسمان قبله محسوب می‌شود» (طوسی. 
تهذیب الاحکام ۲/۳؛ حرعاملی» ۳۳۹/۴). 

نبوی مذکور از طریق شیعه جز در کتاب عوالی اللثالی (احسایی» ۱۶۷/۲) نیامده و صاحب مدارک دراین‌باره با 
آنان مخالفت ورزیده و اين روایت را ازنظر سند قاصر و از نگاه متن محمل می‌داند (موسوی عاملی» ۰۱۲/۱ اما عده 
ای از بزرگان فقها همچون علامه حلی در کتاب المختلف (۱۸۵/۴) و شیخ طوسی در کتاب الخلاف (۳۲۳/۲). 
ذیل باب «وحوب قیام در طواف» به آن استناد حسته‌اند. 

دلیل عمومیت حدیثْ استثنایی است که در ادامة روایت صورت گرفته است؛ به‌طوری که آن حضرت در ادامه 
تصریح به حلیت سخن گفتن هنگام طواف کرده. برخلاف نماز که سخن‌گفتن در آن مبطل است؛ لذا فرمود: «اآن 
له أَحَلْ فیه الْطْقَ».۱ 

شهید انی در کتاب مسالک‌الافهام ضمن استناد به این روایت تصریح به اطلاق آن داشته و می‌نویسد: «مستند 
این حکم. اطلاق حدیث نبوی است که فرمود: «الطواف پالیشت صلاةّ» و از تهت این اطلاق» آنچه بر 
مشارکت‌نداشتن طواف با نماز» اجماع قائم شده است خارج و بقیه باقی می‌مانند» (۳۳۹/۲). این در حالی است که 
به‌اعتقاد صاحب جواهر از ابتدای روایت کلمه «فی» حذف شده است و اساساً نبوی مذکور در مقام مقایسه و تشبیه 
میان نماز و طواف نیست (۱۳/۱). ممکن است که استنای ذکرشده در ادامة روایت قرینه‌ای پر و حود ممائلت و تشییه 
میان آن دو باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که روایت مذ کور عمومیت داشته و شامل تمام مصادیق مشترک میان نماز و 
طواف می‌شود و مواردی که ادله صراحتاً حکمی را اختصاص به نماز داده باشند یا حکمی خلاف احکام نماز برای 


طواف صادر شده باشد» از این عمومیت خارج خواهند بود. 


ِ 


۱. روایت مذکور در منابع اهل‌سنت با عبارات گوناگون و به پنج طریق از ابن‌عباس از پیامبر اکرم(ص) آورده شده که در یکی از آن‌ها چنین آمده است: حدئنا قيیبَةْ حدثنا حریز 
عن عطاءبن السَایب عن طاوس عن ابن‌عبّاس نْ النب(ص) قال: «الطواف حول ابیت مثْلْ الصاکة الا نکم تکَلَمون فیه من تلم فیه فلا یکلم الا بْیّر» (ترمذیء ۶۳۲/۳). 


کاظمی و همکاران. بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آية «ولیطَوَُوا بالْبْت الْعتیق» بر مبنای مرجعیت عرف ۱۳۹ 

یکی از محققان با طرح ادلة مبسوطی در مقاله «پژوهشی فقهی دربارةٌ طواف از طبقة اول مسجدالحرام» به این 
جمع‌بندی رسیده است که طواف از طبقات فوقانی حتی در حالت اختیار حایز می‌باشد. وی در بخشی از این مقاله 
چنین می‌نویسد: «ما ب‌صحت طواف از بالا ملتزم هستیم». در ادامه نیز آورده است: «مستفاد از ادلة قبله و طواف و 
وحدت تعبیر در هر دوء آن است که همان طوری که فوق کعبه صالح برای استقبال است» همین طور صلاحیت برای 
طواف نیز دارد» (فاضل لنکرانی» ۱۱۰). ۱ 

در مقام نقد و بررسی نبوی مذکور باید گفت که ظاهراً چنانچه اشاره شد. این روایت حتی در منابع عامه نیز 
ضعیف شمرده شده و این ضعف جبران نشده است؛ زیرا اطمینان نداریم که فقها در مقام افتا به این روایت تمسک 
کرده باشند؛ چنان‌که محقق اردبیلی این روایت را ناصحیح و ناصریح دانسته است (مقدس اردبیلی» 6۶۵/۱ اما بر 
فرض صحت سند. دلالت روایت توان اثبات مدعای مذکور را نخواهد داشت؛ زیر اولاً آگر به متن نبوی توجه شود» 
آنچه تشبیه به نماز شده «طواف بالبیت» است نه مطلق طواف و ازآنجایی که فضای خالی بالای کعبه به خصوص اگر 
ارتفاع زیاد باشد عرفاً بیت به شمار نمی‌رود یا لااقل صدق عرفی آن محل شبهه است. لذا موضوعاً نیز در دايرة تشبیه 
قرار نخواهد گرفت. ممکن است گفته شود که عرف. طواف از طبقات بالاتر را طواف بالبیت می‌داند. ولی این سخن 
پذیرفته نیست؛ زیرا این عرف تسامحی است و عرف حقیقی خلاف آن است و اگر از کسی که در فاصلة چندین 
متری بالاتر از کعبه طواف می‌کند. سال کنیم دور خانه طواف می‌کنی یا دور فضای بالای آن؟ به‌طور صریح پاسخ 
می‌دهد که دور فضای بالای آن طواف می‌کنم. در احتمال سوم اشاره خواهیم کرد که به قرائنی می‌توان فهمید که 
عرف طواف از طبقة اول را حقیقتاً مصداق طواف حول‌البیت می‌داند. اما طواف از طبقات دوم و بالاتر را خیر؛ انیا 
اگر تشبیه میان طواف بالبیت و نماز را ثابت بدانیم» با استناد به آیة شریفه «و یروا لت اْعتیق» (حج: ۲۹) که 
صراحتاً طواف را مقید و منحصر در اطراف خانة کعبه کرده است. طواف بالاتر از کعبه تخصیص خواهد خورد؛ 
چراکه مطابق دیدگاه اهل لغت اصسل در معنای طواف چرخیدن حسی يا معنوی دور چیزی است (جوهری» 
۳)۴) )نه چرخیدن دور فضای خالی بالای آن چیز. 

به‌عبارت واضح‌تر بر اساس آية قبله. استقبال به‌سمت جهت کعبه کفایت می‌کند و عرف استقبال به‌سمت جهت 
کعبه را اعم می‌داند از اينکه مقابل نقفس کعبه باشد يا فوق کعبه؛ بدون اينکه بخواهد ادعا کند که فوق‌الکعبه جزء 
کعبه است یا خیر, اما در ی طواف تصریح می‌کند که طواف باید حول بیت باشد و در صورتی می‌توان طواف از 
طبقات فوقانی به خصوص طبقات بسیار بالا را صحیح دانست که فضای بالای کعبه را جزء کعبه بدانیم نه فوق‌الکعبه 
وعرف هیچ‌گاه چنین ادعایی نمی‌کند. بنابراین در صسورت جواز طواف از فوق‌المطاف, دلیلی نداشت که شارع 
مقدس نفس بیت را تعیین کند و می‌توانست مانند قبله. رعایت جهت را ملاک قرار دهد. 

دلیل دوم. جواز طواف حول عرص کعبه در صورت انهدام بنای آن: علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء 
می‌نویسد: «شافعی گوید: اگر سقف مسجد بلندتر از کعبه بود طواف بر سطح مسجد جایز نیست. لازمه اين 


نشربه فقه و اصول. سال پنجاه و سومء شماره #. شمارة پراپی ۱۲۷ ۱۶۰ 
سخن شافعی آن است که اگر العیاذ بالله روزی کعبه ویران شد. طواف پیرامون عرصة آن درست نباشد و حال‌آنکه 
چنین چیزی بعید است و کسی چنین فتوایی نداده است» (۹۳/۸). این تنها عبارتی است که در منابع شیعی پیرامون 
این موضوع یافت می‌شود. 

محبی‌الدین نووی از علمای اهل‌سنت قرن هفتم» در کتاب المجموع فی شرح المهذب می‌نویسد: «اصحاب ما 
وقوع طواف در مسحجدالحرام را شرط می‌دانند... و همچنین گفته‌اند: طواف بر سطح و طبقه بالای مسحد. اگر خانهةً 
کعبه بلندتر از بنای مسجد باشد. همچنان که امروز چنین است. حایز می‌باشد؛ ولی صاحب عده گفته است: اگر 
سقف مسجد بلندتر از سطح کعبه باشد. طواف بر سطح مسجد جایز نیست. رافعی این سخن را قبول ندارد و گفته 
است: اگر این سخن درست باشد. لازمه‌اش آن است که اگر العیاذ بالله خانة کعبه خراب شود طواف بر عرصه آن 
صحیح نباشد و این بعید است» (۴۲/۸). 

در پاسخ می‌توان چنین مناقشه کرد که بر اساس صریح آيهٌ قرآن موضوع حکم» طواف بیت است؛ یعنی باید بیتی 
وحود داشته باشد تا طواف بیت صدق کند؛ بنابراین طواف مقابل فضای تخریب‌شده از آیة مذکور به‌دست نیامده و 
نیازمند دلیل دیگری است نه اينکه مستندی باشد بر جواز طواف مقابل فضای فوق کعبه؛ ازاین‌رو شاید بتوان از 
برخی روایاتی که در باب وجوب بنای کعبه در صورت تخریب آن وارد شده است» مژیدی بر این مناقشه حست به 
اینکه چون طواف باید حول کعبه انجام شود. وقتی تخریب شد تجدید بنای آن از باب شرط تحصیل واجب واجب 
است (نک: حرعاملی» ۲۳۶/۱۳). 

دلیل سوم. قاعدة الهواء تابع للاأْرض: اين دلیل از مستندات خاص فقهای اهل‌سنت است که هرچند به‌دلیل 
مستحدثه بودن طواف از طبقات فوقانی در منابع متقدمشان تصریح مستقیمی بر استناد به آن در مسئله طواف نشده 
است؛ عمومیت قاعده به‌صورت ارتکازات ذهنی در میان فقهای اهل‌سنت جریان دارد و به‌صورت ضمنی اشاره شده 


لته 

شرف بن علی الشریف می‌نویسد: «برای من روشن است که طواف بر بام مسجدالحرام به خاطر عذر جایز است؛ 
به‌دلیل قیاس با صحت نماز بر بام مسجد و کوه ابوقبیس و غیر آن و نیز به‌دلیل اينکه هوای کعبه حکم خود آن را دارد. 
همان‌گونه که هوای خانه‌های مردم حکم خود آن را دارد» (۲۲۳/۴۴). 

این قاعده خالی از مناقشه نیست؛ زیرا در این عبارت با مقایسه تبعیت هوا از زمین در مسئله ملکیت. حکم به 
حواز طواف مقابل هوای بیت کرده است؛ درحالی که در بحث ملکیت. تبعیت هوا از زمین وابسته به نحوة عقد است 
و چون عرفاً زمین به همراه هوا منتقل می‌شود, شبهة تبعیت هوا از زمین القا شده است. به‌عبارت دیگر کسی که 
ملکی را خریداری می‌کند» عرفاً زمین را به همراه هوای بالای آن و نیز زمین زیرین آن می‌خرد. اما اگر قید کند که 
فقط هوا را خریداری کند بدون زمین زیر آن جایز است؛ مانند آپارتمان‌های عصر حاضر یا فروش سرقفلی ملک؛ 


بنابراین زمین و هوای بالای آن دو شیء جدا از هم هستند که بسته به نوع عقد و معامله صورتگرفته تعیین می‌شوند 


کاظمی و همکاران. بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آية «ولیطَوَُوا باْبیْت الْعتیق» بر مبنای مرجعیت عرف ۱۶۱ 
و این به‌معنای تبعیت هوا از زمین نیست. 

استناد به تبعیت هوا از زمین در مسئله قبله نیز صحیح نیست و به‌عبارتی اساسا در بحث قبله تبعیتی در کار 
نیست؛ بلکه بر اساس آیة شریفة «و تما لثم وا وجُوهَکم شَطرة» (بقره: ۱۴۴) آنچه موضوع حکم استقبال 
قرار گرفته» جهت قبله است نه خود بیت و این جهت قبله فقط شامل هوای کعبه و بالای آن می‌شود و حتی زمین 
کعبه را شامل نمی‌شود؛ به اين دلیل که اگر کسی بخواهد به‌صورت افقی و خوابیده بر پشت‌بام کعبه نماز بخواند» به 
اجماع فقها باطل است (نک: صاحب‌جواهر» ۳۵۳/۷). ازطرفی به‌اتفاق فقها در مسئلة قبله, بنای کعبه موضوعیت 
ندارد و عرصه آن قبله است؛ چراکه در صورت تخریب کعبه العیاذ بالله پا جابه‌حایی آن, قبله تغییری نمی‌کند (فاضل 
گرا ۱۲۰ 

دلیل چهارم. جواز افزایش ارتفاع کعبه: از مسائل مرتبط با اين احتمال. بحث افزایش بنای کعبه اسست؛ به 
طوری که به اعتقاد برخی اگر افزایش ارتفاع کعبه مجاز دانسته شود و طواف بر دور قسمت افزوده‌شده صحیح باشد. 
نشانگر این است که زمین کعبه و بنای فعلی موضوعیت ندارد و آنچه معیار صحت طواف است محل کعبه و فوق آن 
خواهد بود. 

ظاهراً بر ساس نظر فقها افزودن بر ارتفاع کعبه جایز است؛ زیرا اصل اوّلی جواز است و کعبه نیز مانند دیگر 
اماکن و ساختمان‌ها است؛ همان‌گونه که افزودن بر مسحد حایز است» افزایش بنای کعبه نیز چنین بوده و نباید آن را 
مانند احکام تعبدیه از امور توقیفیه پنداشت. دلیل و گواه جواز آن. سه روایت ذیل است که حملگی محل مناقشه 
اف 

روایت منقول از امام صادق(ع) یکی از روایاتی است که اولاً و بالذات در ارتباط با توسعة ارتفاعی کعبه و ثنیاً و 
بالوض هرا رقاظ باتخران ظراف ار طعات قرقان اه مق توا سا ابیت م ارّض السَّابعَة 
نی ای اارّض السَابعَة اْع؛ (بن‌بابویه ۲۴۶/۲؛ حرعاملی, ۳۳۹/۴). 

یکی از فقهای معاصر امامیه در مقالهٌ مبسوطی به بررسی ارتباط قبله با طواف پرداخته و ضمن اشاره به روایت 
ما گروو اشستعانت ار فقضتی ورانات گر کهقیل اه مق یلق سَبْعْ سماواٍ و من آلارْضٍ منَهنْ» 
(طلاق: ۱۲) آمده» مقصود از «الاْضٍ الْْلیا» را زمین هفتم دانسته که بر فراز آسمان ششم قرار دارد و به‌همین جهت 
کعبه نیز تا آسمان هفتم امتداد دارد (فاضل لنکرانی» ۱۱۳). 

وی در ادامه به روایتی از امام رضل(ع) استناد می‌کند که می‌فرماید: «هذه آرض الذنیا والسماء الدنیا علیها قبّةء و 
الارض الثانية فوق السماء النیا؛ والسماء الثانية فوقها قیّة والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسّماء الثالثة فوقها 
بت حتی ذکر الرابعة والخامسة والسادسة, فقال والارض السابعة فوق السّماء السادسة والسّماء السابعة فوقها قبة. 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۲۷ ۱:۲ 
وعرش الرحمن فوق السّماء السَابعة.۲»۰۰ (بحرانی»یوسف بن احمد, ۴۱۴/۵). 

باید گفت که این روایت هیچ ارتباطی با روایت «أساس‌البیت» ندارد؛ زیرا اولاً در یک راستا قراردادن زمین مادی 
و زمین هفتم و عرش الرحمن به‌معنای مادی‌بودن زمین هفتم است و این عقلا و نقلا باطل می‌باشد؛ ثانیًابتدای 
روایت امام کاظم(ع) از زمین اول تعبیر به «آرض‌الدنیا» می‌کند. ولی نسبت به سایر زمین‌ها چنین تعبیری دیده 
نمی‌شود که این نشان‌دهندة تفاوت مقام و عوالم زمین‌های مذکور است و برای انسان مادی درک‌شدنی نیست؛ ثالثاً 
ازنظر جغرافیایی با چرخش زمین» عرص کعبه هرلحظه در جهتی از آسمان قرار می‌گیرد و نمی‌توان به طور مطلق 
مقداری از آسمان را هميشه حهت کعبه دانست و این ناقض مدعای مذکور است. از طرفی در خصوص روایت 
«آساس البیت» از دو منظر سندی و دلالی مناقشاتی می‌شود: 

الف. ازنظر سند» این روایت مرسله است و علمای حدیث نظرشان راجع به مرسلاتی که شیخ صدوق نقل 
می‌کند» سه‌گونه است: 

۱ _برخی مطلقاً این مرسلات را ضعیف می‌دانند؛ اعم از اینکه اين مرسلات با لفظ «رویَّ» نقل‌شده باشد یا 
مانند روایت فوق با لفظ «قال» باشد (محقق خوانساری» ۴۶/۱؛ بحرانی» پوسف بن احمد» ۱۹۷/۴؛ خمینی؛ 
سیدمصطفیء ۳۹۷/۲؛ خویی, ۴۲۰۱/۱۱)؛ 

۲ عده‌ای از فقها فقط مرسلاتی را که با لفظ وی نقل شده است. ضعیف دانسته‌اند (خمینی» روح الله» 
۳ ) بنابراین روایت مذ کور ضعیف نیست؛ 

۳ _گروهی نیز همچون تفریشی و محقق بحرالعلوم مطلقاً مرسلات صدوق را مانند مقبوله می‌پذیرند (نک: 
سبحانی تبریزی» ۳۸۳). 

ب. ازنظر دلالی نیز بر فرض اينکه مرسلاتِ صدوق را مقبوله بدانیم» اين روایت توان اثباتٍ طواف از طبقات 
فوقانی را نخواهد داشت؛ زیرا روایت در مقام بیان ساس کعبه اسست؛ یعنی نحوة شکل‌گیری کعبه و امتدادش تا 
اعماق زمین. شاهد سخن آن است که شیخ صدوق روایت مذکور را در بابی با عنوان «ابتداء الکعبة و فضل‌ها و 
فضل الحرم» آورده و در اين باب مجموع روایاتی را که چگونگی بنای کعبه و ارتباطش با دحوالارض را بیان 
می‌کند» گردآوری کرده است (ابن‌بابویه ۲۴/۱). 

بای ام سظایی نظ عه قفا رد از «لارضِ لسَابِعَة ی سطح همین زمین مادی است که ریشه‌اش تا 
اعماق زمین ادامه دارد و لایه‌های زیرین زمین جزء کعبه محسوب می‌شود و این روایت هیچ ارتباطی با طواف از 
طبقات فوقانی ندارد؛ همان طور که صاحب تفصیل الشريعة نیز به این موضوع تصریح دارد (نک: فاضل لنکرانی» 
9۴ 


۱ .این زمین پایین است که آسمان اول در بالاي آن قبه است و زمین دوم روي آسمان اول است که آسمان دوم روي آن بّه است. تا اينکه همین طور زمین چهارم و پنجم و ششم 
را نیز بیان کرد. سپس فرمود: و زمین هفتم روي آسمان ششم است که آسمان هفتم عرش رحمان است. 


کاظمی و همکاران. بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آية «ولیْسوَفوا بالْبیْت العتَیق» بر مبنای مرجعیت عرف ۱۶۲ 

سومین روایت در حواز توسعه کعبه. روایت سعیدبن جناح از امام صادق(ع) است که فرمود: «گانت الک 
علی عَهّد [براهیع تشعه أَذرْع و ان لها بان قبناها عَبذُالله باقع ماه عَشَر ذراعً هدما لحجاخ و بناهَا 
سَبْعَة و عشرین ذراع» (کلینی» ۲۰۷/۴؛ فیض کاشانی» ۶۲/۱۲). حضرت در این روایت اشاره به ارتفاع نه‌ذراعی 
کعبٌُ معظمه در عصر ابراهیم خلیل(ع) و افزایش آن به ۱۸ ذراع توسط ابن‌زبیر و نیز افزايش محدد آن به ۲۷ ذراع در 
عصر حجاح داشته و نهایتاً ظهور روایت دلالت بر این مطلب دارد که افزودن بر ارتفاع کعبه منعی ندارد؛ زیرا اگر 
منعی بود» امامان بزرگوار بیان می‌کردند ودر صورت بیان به‌دلیل دواعی بر نقل» حتماً به دست ما می‌رسید. 

بر این اساس عده‌ای معتقدند که حواز افزایش ارتفاع کعبه به‌معنای این است که هوای بالای کعبه در حکم کعبه 
این روایت معتبر نیست؛ زیرا ذکر احمدبن‌محمد در سند آن با جمعی اشتراک اسمی دارد که معلوم نیست راوی 
خبر. کدام‌یک از آن‌ها است و نیز اگرچه نجاشی» سعیدبن جناح را توثیق کرده و در اسناد کامل‌الزیارات هم وارد شده 
بنای کعبه بنا بر فرض صحت روایت فقط دلالت بر حواز طواف مقابل میزان افزایش‌یافته داشته باشد؛ چراکه «وّ 
تیطوفر| یت الْعْتیق» مطلق است و شامل آن مقدار اضافه می‌شود اما این حکم ارتباطی با هوای بالای کعبه پیدا 
نمی‌کند و ازاین‌حهت استناد به این روایت همان طور که برخی از فقها استناد کرده‌اند» برای اثبات حواز طواف مقابل 
فضای خالی بالای کعبه صحیح نخواهد بود. 

۳ مصداق سوم: طواف از طبقَه اول مسجد الحرام 

این مصداق در واقع حزنی از مصداق دوم به شمار می‌آید. ولی به‌دلیل تفاوت ادله محل استناد به‌عنوان مصداق 
سومی مطرح می‌شود. 

اشاره شد که عمدة فقهای شیعه طواف از طبقات فوقانی را در حال اختیار حایز ندانسته و فقط معدودی از باب 
توسعه معنوی کعبه» طواف از طبقات فوقانی را حتی اگر ده طبقه باشد. حایز می‌دانند. در این میان احتمال سومی 
وجود دارد که می‌تواند باب جدیدی را در این خصوص بگشاید؛ توضیح اینکه وقتی به‌معنای لخوی طواف مراحعه 
می‌شود» لغویان عمدتاً فقط اشاره به چرخش دور شیئی کرده‌اند. راغب اصفهانی در معحمش می‌گوید: «المشی 
تقو ای غیشه الطاف له ینوی خرن )نوت حافظا» (۵۳۱) و برخی همچون مصباح المنیر (فیومی» ۳۸۰/۲) 
احاطه‌داشتن را نیز در معنای طواف دخیل دانسته است. به نظر می‌رسد لغت با حواز توسعة معنوی کعبه موافق 
نباشد اما ممکن است بتوان مستفاد از برخی آیات کریمة قرآن در مادة طاف یطوف و عبارات فقهای عظام. بپذیریم 
طواف از طبقة اول مسجدالحرام نیز مصداقی از طواف بیت اسست؛ اما طواف از طبقات بالاتر را خیر. برای این 
احتمال چند مزید یا به تعبیری قرینه ارائه می‌شود: 


قرینة اول. بررسی دقیق‌تر معنای «باء» در آية طواف: از سی‌وپنج موردی که ريسْة (رط وف» در قرآن آمده» 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم» شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۲۷ ۱:۶ 
بیست مرتبه با لفظ «طائفه». دومرتبه با کلم «طوفان» و سیزده‌مرتبه از مادة «طاف یطوف» استعمال شده است که 
این سیزده مورد. هشتمرتبه با «علی». دومرتبه با «باء» و سه‌مرتبه بدون «علی» و بدون «باء» به کار رفته است. 
موارد به‌کاررفته با «باء» یکی مربوط به طواف است (حج: ۹) و دیگری مربوط به سعی (بقره: ۱۵۸). در تفاوت بین 
«طاف علی» با «طاف ب» باید گفت که قاعدتاً «علی» برای استعلا و احاطه و «باء» برای الصاق به کار می‌رود. در 
اینجا این اشکال به وحود می‌آید که قرآنی که هشت‌مرتبه مادة طاف را با علی به کار برده است. در آیة طواف هم 
ی انش یگریت الط فرانعای البیت المع وال آنکه شین استیالن بکرهه امه باه تال مرا 
از طبقات فوقانی مقصود و مطلوب آیه شریفه نیست. 

با دقت بیشتر به دست می‌آید که در هفت مورد از مواردی که با «علی» به کار رفته» استعلا معنا ندارد؛ زیرا همه 
آن‌ها مربوط به غلامان و خدمت‌گزارانی است که به دور انسان چرخیده و در حال خدمت‌رسانی هستند (نور: ۵۸؛ 
صافات: ۴۵؛ زخرف: ۷۱؛ طور: ۴ ۲؛ واقعه: ۱۷؛ انسان ۱۵ و ۱۹) فقط یک آیه راجع به نزول عذاب و طواف گردباد 
عذاب به دور باغ است که می‌توان استعلا را از آن برداشت کرد (قلم: .)۱٩‏ 

از طرفی به نظر می‌رسد «باء» در دو مورد به کاررفته نیز دو معنای متفاوت دارد؛ زیرا در یه طواف که بسیاری 
«باء» را الصاق معنا کرده‌اند و نخستین و مشهورترین معنای حرف حر «باء» نیز همین معنا است و بیان می‌کند که 
فعل قبل به‌وسیلهٌ فاعل متصل به مجرور واقع شده است؛ اما ابن‌هشام (۱۳۷/۱) سیزده معنای دیگر را نیز برای آن ذکر 
کرده و ممکن است باء زانده یا تأکید باشد. از طرفی در آية سعی که می‌فرماید: «ٍ الصا و ارو من شعاثر ال 
من حَجْ ابیت و اغتمر فلا نا علیه آن یَطوّف بهما» (بقره: ۰6۱۵۸ «باء» بّیت است که ابن‌هشام آن را ذکر نکرده 
ست؛ چراکه آگر «باء» به‌معنای الصاق یا سایر معانی مذکور ابن‌هشام باشد» لاجرم بر اساس تعاریف اهل لخت که 
طواف را چرخیدن دور چیزی معنا کرده‌انده در سعی زمانی طواف صدق می‌کند که چرخش. دور کوه صفا و مروه 
صورت گیرد؛ درحالی که فقها فقط سعی بین صفا و مروه را مجزی می‌دانند و چرخش تتنها با «بیّن» معناکردن «باء» 
اتفاق می‌افتد؛ یعنی بین کوه صفا و مروه در حال چرخیدن و طواف هستند. اين بیّنییت را در آية «یّطوفونّ بینها و ین 
حمیم آن» (الرحمن: ۴۴) به صراحت مشاهده می‌کنیم. 

از اين که بگذریم در برخی تعابیر اهل لغت يا فقها؛ طواف بیت با «علی» نیز به کار رفته است (مرتضی زبیدی. 
۲ که نشان می‌دهد «باء» و «علی» تفاوتِ معنایی در بحث طواف بیت ندارند و نه طواف با «علی» به‌معنای 
استعلا است و نه طواف با «باء» به‌معنای الصاق. 

این مطالب عرض شد که محاذی‌بودن بیت در طواف از «باء» استفاده نشود؛ همان‌طورکه اگر به‌معنای الصاق 
نیز باشد لازمه‌اش محاذات بیت‌بودن نیست؛ بلکه یعنی کعبه در طواف باید محور باشد و طواف از طبقه اول 
مسجدالحرام نیز می‌تواند به قرائن دیگری که اشاره می‌شود شامل الصاق بیت باشد. 

قرینة دوم. لحاظ احاطه و تسلط در معنای طواف: عده‌ای از اهل لغت در معنای طواف» چرخیدن و دورزدن 


کاظمی و همکاران. بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آية «ولیطَوَُوا باْبْت الْعتیق» بر مبنای مرجعیت عرف ۱۶۵ 
حول چیزی را همراه با احاطه و تسلطداشتن بر آن ذکر کرده‌اند (فیومی» ۳۸۰/۲) که این احاطه‌داشتن در طواف از 
طبقهٌ همکف نیز صدق می‌کند؛ اما در طواف از طبقه اول اشراف و احاطه بیشتر شده و به‌نوعی تحقق صدق طواف 
به طرق اولی اتفاق می‌افتد. البتهبه نظر می‌رسد که هرچه ارتفاع بیشتر شود. احاطه کمتر خواهد شد. از طرفی کلمة 
طوفان هم‌ريش؛ طواف است که ابن‌فارس در معنای آن می‌گوید: «یْقال لما یدور بالاشیاء ویغشی‌ها من الماء 
الطوفان» (۴۳۲/۳)؛ به‌عبارتی طوفان آن است که آب. اطراف چیزی دوّران داشته باشد و آن را فرا بگیرد و بپوشاند و 
به نظر می‌رسد. لذا ممکن است بگوییم پوشاندن, احاطه و تسلط زمانی صدق می‌کند که از ارتفاع کمی» شیئی 
احاطه شود وگرنه آبی که شینی را از ارتفاع بالا مانند آب درون ابرها احاطه کرده باشد» طوفان نمی‌گویند. 
همان طورکه اگر طواف از ارتفاع بالایی انجام شود احاطه و تسلط به‌دلیل چرخش زمین و بعد مسافت صورت 
نخواهد گرفت. اما اگر طواف از طبقه اول انجام شود به‌نوعی احاطه و پوشاندن و تسلط بر پیت مذنظر عرف خواهد 
بود. 

قرینة سوم. صدق طواف دور چاه یا قبور: قرینة دیگری که به‌نوعی تایید قرينة دوم نیز می‌تواند باشد این است 
که در برخی روایات یا تعابیر فقهی» بحث طواف دور چاه یا دور قبور مطرح شده است (نک: نووی» ۲۷۵/۸)؛ 
درحالی‌که چاه و قبر در کف زمین قرار دارد و طواف از بالای آن‌ها انجام می‌شود. فقهای متعددی از شیعه و عامه 
راجع به حکم طواف دور قبور فتوا داده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت که اگر از طبقة اول که تقریباً مقابل و محاذی بام 
کعبه است طواف انجام شود. مانند آن است که طواف دور قبر یا دور چاه انجام شده است و عرفاً طواف بیت صدق 
خواهد کرد؛ هرچند طواف از بالاتر از آن محل مناقشه باشد. 

آیت‌الله مکارم شیرازی در جلسه خارج فقه خود مختصراً تعبیری دارد که مزید سخن مذکور است. ایشان می 
گوید: «به نظر ماء طبقة اول محاذی بالای کعبه است. بنابراین طواف حول الکعبه در طبقة اول صدق می‌کند؛ ازاین 
رو هنگام اختیار هم می‌توان از آن بالا طواف کرد. اما طبقهٌُ دوم بالاتر از ارتفاع کعبه است و طواف از آن» دیگر حول 
البیت صسدق نمی‌کند» ۵۵016۰)۵00۵0.60 ۲۵۶۵۱۶۵۵۵۵۰۵۲ 66۸۵۹۵۸/۵۲ 612۵ ]۸۵۵۹۲۱۲0۹۸ - 
۵ ۷ ۷ 0۸۵۳۹۲9۸-۲ ۱۳ - 
۵ ۸ 9۲2۹۰۸-۸۷ ۸۵۵۹۲۸۸۹۰۹۵ - 
0 ۸3 
۰ .1607271 ). 

در ابتدای مقاله یادآور شدیم که طبقة اول ۲۷ تا ۳۰ سانتی‌متر از پشت‌بام کعبه بالاتر است که تقریباً می‌توان 
گفت محاذی بالای کعبه است و این محاذی بالای کعبه‌بودن یعنی همانند محاذی بالای قبر يا بالای چاه که صدق 
طواف می‌کند و مجزی است. 

لازم به ذکر است وقتی تصویر گرفته‌شده از طبقه اول مسجدالحرام را مشاهده می‌کنيم» کاملاً تصدیق می‌شود 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم» شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۲۷ ۱:۹ 


بر مبنای پذیرش مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق» وقتی برای تعیین مصداق طواف بیت در آية «و لیر 
ابیت الْعتیق» به عرف مراجعه می‌شود؛ فهمیده می‌شود که عرف طواف از کف مسجدالحرام و مقابل بنای کعبه را 
قطعاً مصداق طواف می‌داند؛ طواف از طبقات دو به بالا نیز به‌دلایلی که گذشت نمی‌تواند مطلوب نظر عرف و به‌تبع 
نظر شارع در یه مذکور باشد؛ ولی طواف از طبقه اول که فاصل کمی تا سطح بام کعبه دارد به استناد قرائنی ازجمله 
معنای «باء» در آیهةٌ شریفه که دلالت بر محاذات بیت‌بودن ندارد یا احاطه و تسلطی که در معنای طواف وحود دارد و 
نیز صدق طواف مقابل قبور یا چاه» می‌تواند ازنظر عرف مصداق طواف بیت باشد؛ لذا با طواف از طبقة اول حتی در 
حال اختیا امتثال امر شارع در آية طواف صورت می‌گيرد. البته این فرضیه. ادعای تازه‌ای است که در هیچ تحقیق 
علمی دیده نشده و نیازمند تتقیح و تفصیل بیشتر است. 
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رافعی قزوینی» عبدالکریم‌بن‌محمد. فتح العزیز فی شرح الوجیز بیروت: دارالفکر بی‌تا. 
زرق» مصطفی, المدخل الفقهی العام چاپ‌اول, دمشق: دارالقلم» ۱۴۱۸ق. 
سبحانی تبریزی» جعفر» کلیات فی‌علم الرجال» چاپ‌اول بیروت: دارالمیزان» ۱۴۱۰ق. 
الشریف» شرف بن‌علی» الطواف و اهم احکامه: دراسة فقهية مقارنق ریاطض: مجلة البحوث الاسلامية. ۱۴۱۶ق. 
شمس‌الائمه سرخسی» محمدیناحمد» المبسوط بیروت: دارالمعرفه؛ بی‌تا. 
شهید ثانی» زین‌الدین‌بن‌علی» مسالک الافهام الی تنقیح شرانع الاسلام» چاپ‌اول قم: مزسسة المعارف الاسلامية. ۱۴۱۳ق. 
صاحب‌جواهر» محمدحسنبن‌باقر» جواهر الکلام فی شرایع الاسلام به‌تحقیق: عباس قوچانی و علی آخوندی. چاپ‌هفتم, 
بیروت: دارالاحیاء التراث العربی» بی‌تا. 
صاوی, احمد. بلغة السالک لاقرب المس‌الک به تحقیق محمد عبدالسلام شاهین» چاپ‌اول» بیروت: دارالکتب‌العلمية 
۵اق. 
صنقور» محمد. المعجم الاصولی» چاپ‌دوم. قم: الطیار. بی‌ت. 
طوسی؛ محمدبن‌حسن. الخلاف چاپ‌اول قم: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۰۷ق. 

. تهذیب الاحکام چاپ‌چهارم. تهران: دارالکتب الاسلاميت ۱۴۰۷ق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. تذکرة الفقهاء چاپ‌اول قم: آل‌البیت بی‌تا. 

, مختلف الشيعة فی [حکام الشريعة چاپ‌اول, قم: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۱۳ق. 

علیدوست ابوالقاسم. «فصلنامة علمی‌پژوهشی فقه و حقوق اسلامی». ۱۳۸۰ ش ۰۲ پاییز ۰۱۳۸۳ صص ۱۱ تا ۳۲. 
فاضل لنکرانی» محمدجواد. «پژوهشی فقهی دربارة طواف از طبقة اول مسجدالحرام». مجلة میقات حج» ۱۳۷۱ ش‌۰۴۸ 
۲ صص ۸۵۶ ۷. 
فاضل موحدی لنکرانی؛ محمد. تفصیل الشريعة فی شرح تحریر الوسیلة:الصللاة چاپ‌اول. قم: بی‌ناه ۱۴۰۸ق. 
فاضل هندی» محمدبن‌حسن» کشف اللثام چاپ‌اول قم: حامعه مدرسین حوزة علمیه ۱۴۱۶ق. 
فیض کاشانی» محمدبن‌شاه‌مرتضی» الوافی» چاپ‌اول» اصفهان: کتابخانة امام امیرالممنین علی» ۱۴۰۶ق. 
فیومی» احمدبن‌محمد. المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر» چاپ‌اول قم: دارالرضی» بی‌تا. 
کلینی» محمدین‌یعقوب. الکافی» چاپ‌چهارم تهران: دارالکتب‌الاسلامية ۱۴۰۷ق. 
مبارک» مبارک‌بن‌علی» هداية السالک الی مذهب الامام مالک چاپ‌دوم بیروت: ابن‌حزم» ۱۴۲۲ق. 


کاظمی و همکاران. بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آية «ولیْسوَفوا بالْبیْت العتیق» بر مبنای مرجعیت عرف ۱8٩‏ 
مرتضی زبیدی» محمدبن‌محمد تاج العروس من جواهرالقاموس. چاپ‌اول. بیروت: دارالفکر» ۱۴۱۴ق. 

الشربینی» محمد پن آحمده مغنی المحتاج چاپ دوم. بیروت: داراحیاء التراث العربی» بی‌تا. 

مقدس اردبیلی» احمدبن‌محمد. مجمع الفاندة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان» چاپ‌اول, قم: دفتر انتشارات اسلامی, 
۳ ی 

موسوی عاملی» محمدبن‌علی» مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام. چاپ‌اول, بیروت: آل‌البیت. ۱۴۱۱ق. 

نانینی» محمدحسین. فواندالاصول به‌تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی» چاپ‌اول, قم: جامع مدرسین حوزة علمیه. ۱۳۷۶. 


